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درس شماره ى 1: به سوى واقعيت 
صعـود كنيد، نـه شكسـت: چگونه مى تـوان بدون 

رسيدن به قله موفق شد؟
تفاوت شكست و واقعيت بسيار ظريف است. رفتن به سوى 
واقعيت به  معنى  تعهد صددرصد براى بالارفتن است؛ حتى اگر 
ــد يا حتى 5 درصد  ــانس موفقيت كمتر از 20درصد،10 درص ش
باشد. براى شخصى كه از خارج به موضوع نگاه مى كند، شكست 

و واقعيت، يكسان به نظر مى رسند. 
فقط وقتى كه به سوى واقعيت صعود مى كنيد محدوديت ها و 
ضعف هاى خود را مى شناسيد، نه وقتى به سوى شكست مى رويد. 
يكى از مربيان من در زندگى، سارا ليتل ترنبول1، در سخنرانى 
ــال 1992 يك  ــود در كنفرانس خيريه ى طراحى صنفى2 در س خ
ــزد مى كرد: «اگر دسـت خود را دراز  نكته ي مهم را به من گوش

نكنى، نمى فهمى لبه كجاست.» 
او به من مى گفت كه بسيارى از بهترين طرح هايش را وقتى 
در آستانه ى شكست بوده، ولى تسليم نشده، ارائه داده است. 

من زندگى را مجموعه اى از انتخاب ها بين واقعيت و شكست 
ــى مى توانند ما را از تلاش  ــيارى از ابهامات در زندگ مى دانم. بس
صددرصد بازدارند. در واقع وقتى كه به خود اجازه مى دهيم بدون 
تلاش بيشتر، به جاى اين كه براى يك شكست بزرگ تر ريسك 
كنيم، يك شكست كنترل شده و كوچك را امتحان كنيم، از نظر 
فكرى و روحى شكست مى خوريم. البته رفتن به سوى واقعيت 
ــيار ترسناك است، ولى خطرناك نيست و نكته ى  در زندگى بس
مهم تر اين كه تنها راه يافتن محدوديت هاى خود، رفتن به سوى 

واقعيت است، نه شكست. 
ــن 45 سالگى، برخلاف20 سالگى، بدن من  اكنون در س
ــخت را به من نمى دهد، اما من به اين  اجازه ى صعودهاى س
ــمى از دست  ــيده ام كه آنچه كه از نظر قدرت جس نتيجه رس
داده ام، با توان روحى مى توانم به دست آورم. من موفقيت را 
بيشتر از اين كه در رسيدن به قله ببينم، در تلاش فكرى و 

روحى براى رسيدن به آن مى بينم. 
ــت، نه تنها   ــوى واقعي ــه گاهى اوقات رفتن به س البت
شجاعت نيست،  بلكه حماقت است؛ اين موضوع ما را به 

درس بعد رهنمون مى شود. 

كليد واژه ها: صعود، صخره،  ذهن، قله.
به عنوان يك صخره نورد مشتاق، خط مشى اصلى من در 

ــرفت من در صخره  ــدنى، به پيش ــى و كار، به طور جدا نش زندگ
ــته بوده است. من از سنين ابتداى نوجوانى، زمانى كه  نوردى وابس
ناپدرى ام مرا على رغم ميل باطنى در كلاس صخره نوردى ثبت نام 
كرد، اين ورزش را آغاز كردم. در پايان روز اول فهميدم كه يكى از 

علايق اصلى زندگى ام را كشف كرده ام. 
ــود؛ با درس هايى  ــوردى براى من كلاس نهايى ب صخره ن
ــى، از تجارت و مديريت و  ــردى براى تمام جنبه هاى زندگ كارب
رهبرى گرفته تا دروس علمى. صخره نوردى ورزشى است كه 
در آن، براى درس گرفتن از اشتباهاتتان، هميشه فرصت دوباره 

پيدا نمى كنيد. 
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درس شـماره ى2: احتمـال را از نتيجـه جدا كنيد: 
چگونـه مى توان موفق شـد؟ با شـناخت ريسـك هاى 

درست.
ــورد جوان به نام ديويد  ــتان 1975، يك صخره ن در تابس
بريشرز3 تمركز خود را بر يك صخره در جنوب بولدر4 معطوف 
كرد. سال ها بود كه هيچ صخره نوردى در مورد بالارفتن از اين 
ــواره ى صخره يك ديواره ى  ــره فكر جدى نكرده بود. دي صخ

عمودى به طول تقريبى پنج طبقه با لبه هاى تيز بود. 
ــرز راه خود را با همراه داشتن يك طناب و تعدادى  بريش
چرخ دنده ى كوچك آغاز كرد. در ارتفاع 50 پايى متوجه موضوع 
وحشتناكى شد: صعود بسيار سخت تر از آنچه كه فكر مى كرد 
بود و ديگر اين كه جايى براى چفت كردن چرخ دنده ها وجود 
ــت. آب، صخره را در طول سال ها صيقلى و صاف كرده  نداش
ــم  ــت به چش بود و هيچ لبه ى تيزى براى محكم كردن دس
نمى خورد. اگر موفق نمى شد، از ارتفاع 60 پايى سقوط مى كرد 

و مرگش حتمى بود. آيا اين يك موقعيت ريسك دار بود؟
ــقوط بسيار جدى، اما  براى ديويد اين طور نبود. نتايج س
ــت احتمال سقوط را از  احتمال آن نزديك صفر بود. او توانس
ــقوط جدا كند و با تمركز بر صعود به بالاترين نقطه،  نتايج س

راه خود را ادامه داد. 
جـدا كردن احتمـال از نتيجه، تنها در صعـود كاربرد 
ندارد؛ بلكه در كار، زندگى و تجارت نيز به كار مى رود. مجزا 

كردن احتمال و نتيجه،كليد يك زندگى پيشرو است. 
ــس مى كردم،  ــتنفورد5 تدري ــه تجارت اس وقتى در مدرس
ــدند و در  ــيارى از دانش آموزانم موفق به درك اين نكته نش بس
ــد. روزى يكى از  ــت دادن ــيارى از فرصت ها را از دس نتيجه بس
ــت دارم  ــوزان به دفتر من آمد و گفت: «من واقعاً دوس دانش آم
شركت خودم را راه اندازى كنم، ولى كار پر خطر و ريسك دارى 
به نظر مى آيد، در نتيجه مى خواهم با شركت آى بى ام همكارى 
كنم.» از او پرسيدم: «اگر تلاش خود را بكنى و موفق نشوى چه 
اتفاقى مى افتد؟» او پاسخ داد: «فكر كنم بايد بروم و در جايى 
مشغول كار شوم.» پرسيدم: «چقدر سخت است؟» گفت: «زياد 
سخت نيست.» به او گفتم: «پس تو الان به من مى گويى كه 
ــاره به جايى كه الان  ــت كه دوب بدترين اتفاق ممكن اين اس

هستى برگردى: پس چرا امتحان نمى كنى؟» 
ــال و نتيجه را  ــت كه بايد تفاوت احتم نكته اين جاس
ــده عمل كرد. شايد  ــاب ش ــن و به طور دقيق و حس روش
ترسناك باشد، ولى خطرناك نيست. كليد موفقيت، آگاهى 

و توجه مناسب است. 

درس شماره ى 3: چگونه با 
تغيير چارچوب فكرى خود موفق شويد؟

ــال 1978 آرزوى صعود به يك صخره ى قرمز 100  در س
پايى در كولورادو6 را داشتم. تا آن روز هيچ صخره نوردى بدون كمك 
و محافظت موفق نشده بود به اين صخره صعود كند. هميشه فكر 
مى كردم كه اين صخره بايد قابل صعود باشد، در نتيجه يك بار آن را 
امتحان كردم، اما موفق نشدم.  در مطالعه ى تاريخ صعودها به نكته ى 
جالبى برخوردم: صعودهايى كه يك روز از نظر يك نسل غيرممكن به 
نظر مى رسند، به نظر يك يا دو نسل بعد چندان هم سخت نيستند. با 
توجه به اين نكته تصميم گرفتم يك حقه ى روان شناسى به خودم بزنم 
و به خودم بقبولانم كه به جاى سال 1979 سال 1994 است. دوباره به 
كولورادو رفتم و صخره را امتحان كردم، اين بار موفق به صعود شدم و 

بسيارى از صعودكننده هاى آن زمان را متعجب كردم. 
تغيير چارچوب فكرى براى تمام جوانب زندگى كاربرد دارد. به 
جاى اين كه منتظر بنشينيم تا دنيا تغيير كند، بايد طورى عمل 

كنيم كه انگار واقعاً دنيا تغيير كرده است. 
صعود به ما مى آموزد كه بزرگ ترين موانع در صخره نيستند، 
بلكه در ذهن ما هستند. ما از رفتن به سوى واقعيت باز مى مانيم، چون 
از نظر روحى شكست مى خوريم. در ريسك كردن شكست مى خوريم، 
چون احتمال را با نتيجه اشتباه مى گيريم و در شكست ها به چارچوب 
ذهن خود اجازه مى دهيم كه توانايى ها و خلاقيتمان را محدود كنند. 
بعضى از محدوديت ها منحصر به نسل ما هستند، پس چرا از الان 
ــل بعد نپيونديم ومحدوديت هاى امروز را از بين نبريم؟ دانيل  به نس
بورستين7 در كتاب خود با عنوان «كاشفان»12 بيان مى كند كه مانع 
اصلى پيشـرفت ، نادانى نيسـت؛ بلكه توهم دانش و مهارت 
است. كاشفين كارهايى را كه قابل   انجام هستند، بهتر و واضح تر   
مى بينند؛ چون اطلاع كمترى از چگونگى انجام بعضى كارها و  

چيزها  دارند و در تله ى موانع زمان خود نمى افتند. 
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